
آیا ایران با طالبان رودربایستی دارد؟

ایران به عنوان یکی از قدرت‌های منطقه باید مراقب ابعاد پیدا و پنهان 
تحولات افغانستان باشد، در فضایی که طالبان حمایت بی‌چون و چرای 
پاکستان، عربستان، قطر، امارات، ترکیه و... را دارد سیاست خارجی 
ایران باید مبتنی بر کنش باشد نه واکنش! باید پذیرفت کشورهایی 
مثل پاکستان، عربستان، ترکیه، قطر و همچنین امارات و بحرین و... از 
این‌که ایران به عنوان یکی از قدرت‌های منطقه مطرح است، خشنود 
نیستند! بنابراین حکمرانان‌شان با کمک اربابان‌شان در فرآیند زمان به 
دنبال تضعیف قدرت منطقه‌ای ایران هستند. بنابراین در چنین فضایی 
سیاست‌خارجی ایران نباید در زمین چنین کشورهایی بازی شود! 
طالبان، پاکستان، عربستان، ترکیه و... در قبال ایران سیاست فریب و 
یا همان دوستی خاله خرسه را پیش گرفته‌اند بر همین اساس سکوت 
و بی‌تحرکی ایران در چنین شرایطی بهترین پاداش برای آنان است! 
به عنوان مثال کمک‌های نظامی و مستشاری پاکستان و... به طالبان 
و اتهامی که جبهه ملی مقاومت پنجشیر افغانستان به پاکستان در 
خصوص حملات پهبادی می‌زنند قابل تامل و نگرانی‌ست! قرار بر این 
بود بعد از خروج آمریکا از جغرافیای افغانستان همه افغان‌ها در خصوص 
سرنوشت‌ مملکت‌شان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کنند اما وقتی 
حساسیت و اصرار و دخالت‌های پیدا و پنهان پاکستان و... در موجودیت 
فعلی افغانستان دیده می‌شود سوالات و ابهامات زیادی حادث می‌شود! 
نکته مهمی که باید مورد توجه سیاست‌خارجی ایران باشد این است 
که فکر اولیه و خط مشی کلی کشورهایی مثل پاکستان، عربستان، 
ترکیه، امارات، قطر و... تضعیف و تقلیل قدرت منطقه‌ای ایران است 
اما نکته مهم‌تر صلح اعراب با اسرائیل و نقشه راهی که آنان در منطقه 
خواهند داشت می‌تواند این ایده و فکر اولیه آنان را تا حدود بسیار زیادی 
پیش‌بینی درست کرد! اما سوال کلیدی این است آیا سکوت و بی‌تحرکی 
سیاست‌خارجی ایران در چنین شرایطی در فضای پیشگیری‌ست؟ 
قاعدتا پاسخ خیر است چرا که پاکستان، عربستان، قطر، امارات، 
ترکیه و ...نخواهند گذاشت دیگ طالبان برای ایران بجوشد! بنابراین 
واکنش‌های سیاست‌خارجی ایران در چنین شرایطی زیر ذره بین است 
حتی در قبال طرح آمریکا یعنی صلح با طالبان و آن‌چه در دوسه‌سال 
گذشته در دوحه قطر گذشته است روسیه و چین هم کنش‌گر نبوده‌اند! 
بر همین اساس باید سیاست‌خارجی ایران، چین و روسیه را واکنشی به 
واقعیت‌های دوسه سال اخیر دانست، وقتی بحث منطقه پیش می‌آید 
ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای باید کنش باشد نه واکنش! بر 
همین اساس واکنش و اثر ایران در فضای مذاکرات دوحه مصداق روغن 
ریخته‌ای ا‌ست که ناگزیر نذر ایران و... کرده‌اند! اما طراحی‌ها و نقشه راه 
واقعیتی ا‌ست که در حلقه خودشان محفوظ است اما در محاسبات‌شان 
فکر نمی‌کردند جبهه ملی مقاومت پنجشیر تا حدودی برهم زننده 
نقشه و طراحی‌های‌شان باشد! پس لازم است که در این زمینه، 
سیاست‌خارجی ایران مورد بازبینی و همچنین بازتولید و بازتعریف 
قرار بگیرد هر چند که دیر شده است! بنابراین باید پذیرفت در خصوص 
برخی پیش‌بینی‌ها و پیشگیری‌ها و اتخاذ مواضع در سیاست‌خارجی 
ایرادات و اشکالات اساسی وارد است و به تعبیری موضوعات پیدا و پنهان 
دیر فهمیده می‌شود و همین مسئله موجب ایجاد هزینه‌های هنگفت به 
منافع ملت خواهد شد! گاه احساس می‌شود در زمینه اتخاذ مواضع در 
سیاست‌خارجی دچار رودربایستی‌هایی با برخی کشور‌هاست و چنین 
واقعیتی باعث شده نتوانند در زمان مناسب، اقدام و عمل درست به 

انجام برسد!

به لحاظ کاستی در زمینــه مطالعـات منطقه‌ای و 
به‌ویژه اوضاع افغانستان و با توجه به سوابــق مدیریت 
روابط فرهنگی در منطقه، مدتی است حاصــل تجربه 
زیسته‌های خود را ارائه کرده‌ام. اینک معتقــدم باید 
»راهبرد مدارا حکمت بنیان« در سیاست داخلــی و 
خارجی را برگزید؛ که از یک سو؛ به حل تنازعات جناحی 
در درون و از دیگرسو؛ به ثبات سیاستهای کشور در 
منطقه بینجامد. زیرا اینک در سطح منطقه و جهان؛ 
یکی از مدل های حکمرانی شایسته »الگوی مدارا و 
میانجیگری« است. کنشگری فعال برای »ساخت و نه 
تخریب«، »مدارا و نه خشونت«،»مذاکره و نه جنگ« و 
مشاوره دادن و خیرخواهی برای تحقق »مردمسالاری 
و نه استبداد«، احترام به تنوع‌های جنسیتی، زبان 
فرهنگی، مذهبی و نه تعصب و نه قبیله گرایی و نه 
خودخواهی. رسالت سترگ امروز جمهوری اسلامی 

ایران در حوادث پیرامــونی منطقه، تبدیل شدن به 
کنشگری است فهیم خیرخواه و اهل مدارا. گرچه این 
رویکرد قدری دور از واقعیت میدان است اما بسیار 
راهبرد مهمی است که باید آغاز کرد و الا با خطر تجزیه 
افغانستان به دو بخش شمالی و جنوبی و سپس سرایت 
»نظریه تجزیه طلبی« نخست به عراق با سه بخش اکراد، 
اعراب سنی و اعراب شیعی و سپس با تهدید امنیتی 
ایران در جنوب شــرق با »امارت اسلامی بلوچستان« 
و در شمال غرب با خطر  »دولت متحد کردها« و شاید 
»آذربایجان متحد« مواجه باشیم. »سناریوی‌تجزیه« 
یادشده، نظریه نئــوکان‌ها بود در دهه ۸۰ شمسی 
و بعد از ۱۱ سپتامبر. این ایده در دور دوم ریاست 
جمهوری بوش به محاق رفت اما زمینه‌های بروز آن 
قوی است. به دیگر بیان؛ ما در افغانستان با تقویت نظریه 
»خاورمیانه جدید« با تجزیه‌طلبی زبانی قومی مواجهیم 
که متناظر است با تجربه »تجزیه یوگسلاوی« که در 
آن؛ بحران‌های زبانی فرهنگی و قومیتی زمینه ساز 
تجزیه‌طلبی بود که متناظرا در وضع کنونی افغانستان 

علائم آن آشکار است.

اگر بخواهیم وعده‌های دولــت رئیسی مقایسه 
کنیم، دولت‌های قبل در مسیر فعالیت برای روی کار 
آمدن، وعده‌های خیلی بیشتری به مردم می‌دادند. 
اکنون تنها وعده ملموسی که آقای رئیسی دادند 
ساخت یک میلیون مسکن در سال است و وعده 
دیگری در موضوعات دیگر مانند کاهش تورم، 
بالا بردن ارزش پول ملی، ایجاد اشتغال یعنی نرخ 
بیکاری را چقدر کم می‌کند، حل مشکلات خارجی 
و ارتقای ارزش پاسپورت ایرانی نداده‌اند. اگر هم 
مواردی مطرح شده به شکل »تلاش می‌کنیم« 
است، و به صورت وعده قطعی داده نشده و این یک 
برگ برنده در دست دولت است. البته این به معنای 
آن نیست که دولت تلاش نمی‌کند، تلاش خواهند 
کرد اما تنها وعده، این وعده مسکن است که البته آن 
هم کار سختی است و ای کاش دولت به این شکل 
وعده نمی‌داد یا حداقل زمان سال اول را طولانی‌تر 
می‌کرد. ساخت یک میلیون مسکن کار بسیار بزرگی 
است که ممکن است از نظر بسیاری از کارشناسان 
سخت یا نشدنی باشد. در نتیجه یکی از کارهای 
خوب دولت همین ندادن وعده‌ها و قول‌های زیاد 
به مردم بود به این خاطر که با توجه به اینکه حجم 
انبوهی از وعده‌ها در دولت‌های قبلی داده شده و 
سطح انتظارات عمومی بالارفته شاید از این جهت 
دولت مجبور شد کمتر وعده بدهد که بیشتر بتواند 
عمل کند که این هم در راستای آنچه که رهبری 
فرمودند بود. ایشان گفتند اول اجرا کنید و بعد 
به مردم بگویید نه اینکه وعده بدهید و اجرا نشود 

و باعث کاهش اعتماد عمومی مردم به حکومت 
شود. درخصوص وعده‌های نمایندگان باید توجه 
کنیم که مجلس قدرت اجرائی در اختیار ندارد و 
فعالیت مجلس در قالب تقنین و نظارت است. البته 
خوشبختانه هماهنگی خوبی میان این دو قوه تا الان 
مشاهده شده امیدواریم که مشکلی در روی مساله 
عدم هماهنگی بین این دو قوه نباشد و بتوانند با 
همکاری همدیگر شرایط کشور را بهبود ببخشند. 
یکی از امیدهای بزرگی که در این مقطع زمانی 
با وجود مشکلات عمده کشور وجود دارد، همین 
هماهنگی‌هاست و اگر این هم نبود از بهبود شرایط و 
اوضاع کشور ناامید می‌شدیم اما امروز صرفا امیدمان 
به این است که اکنون قوای مختلف با یکدیگر 
 . . . هماهنگ و در یک جهت هستند که ان‌شاءا
کارهای کشور به خوبی انجام شود. همگرایی ایجاد 
شده میان سه قوه، در میان مردم انتظار ایجاد 
می‌کند، حتما انتظار ایجاد می‌کند، یعنی مردم 
می‌گویند دیگر بهانه‌ای از جهت ناهماهنگی بین 
قوا وجود ندارد که مثلا در دولت‌های قبلی روسای 
جمهور می‌گفتند ما چنین کاری را می‌خواستیم 
انجام دهیم و مجلس نگذاشت. به عنوان مثال 
رئیس جمهور پیشین یعنی آقای‌روحانی در آخرین 
روزها دوباره در گفت‌وگو گفتند که درباره برجام 
ما می‌خواستیم فلان کار را انجام دهیم و مجلس 
نگذاشت. اکنون دیگر همین موارد هم وجود ندارد، 
بنابراین سطح توقعات مردم بالا می‌رود در نتیجه 
وظیفه دولت و مجلس سنگین‌تر خواهد بود. لذا باید 
به دقت حرکت کرده و قدم بردارند و با هماهنگی 
کامل تلاش کنند تا از اختلاف نظرهای احتمالی 
جلوگیری کرده و کار را به صورتی پیش ببرند که 

مشکلات کشور از سر راه برداشته شود.

»مدارا« گمشده سیاست خارجی کشورهای منطقه

دیگر بهانه ناهماهنگی وارد نیست

امید فراغت
روزنامه‌نگار

اگر مبنا بر اساس هزینه و فایده باشد، کافی است گروه طالبان 
بر اســاس یک نگرش معقول دولتی فراگیر را در افغانستان 
تشکیل دهد؛ دولتی که اعضای آن مورد قبول مردم و جامعه 
افغانستان باشد. تحقق چنین امری می‌تواند چالش‌های موجود 
را از پیش روی طالبان بردارد و به عنوان عضوی از حکومت در 
آینده سیاسی افغانستان سهیم باشد. با گذشت هفته‌ها از سقوط 
دولت افغانستان و تسخیر این کشور توسط گروه طالبان، منطقه 
پنجشیر همچنان محلی پرمناقشه و صحنه نبرد بین گروه های 
مقاومت و طالبان در روزهای اخیر بوده است. با وجود چنین 
فضایی در افغانستان، گروه طالبان ادعا می‌کند که آمادگی‌ها 
برای اعلام دولت جدید در حال نهایی شدن است و در این بین 
هیچ مانعی نیز وجود ندارد. اما با بررسی دقیق‌تر می‌توان دریافت 
که گروه طالبان در این مسیر با مشکلات اساسی روبه‌رو است. 
اولین و مهمترین چالش اصلی، مسأله ایدئولوژی است؛ در این 
راستا گروه طالبان از عقاید و افکار خاص خود برخوردار است که 
به ناچار مجبور به اعمال آن درحکومت آتی هستند. معضل اصلی 
اینجاست که اگر این گروه بخواهد این افکار و عقاید را اعمال کند 
با مخالفت های جدی در داخل و خارج روبرو خواهد شد. اگر از 
اعمال این افکار و عقاید نیز صرف‌نظر کنند، با یک سری از موانع و 
مخالفت هایی در داخل گروه مواجه خواهند شد. بدین ترتیب این 
دوراهی مهم ترین چالش و موضوع اصلی طالبان به شمار می‌رود. 
با وجود فشارهای داخلی در افغانستان و همچنین فشارهای 
خارجی، گروه طالبان به ناچار مجبور به اتخاذ رفتاری است که در 
نهایت بتوانند سیاست ها و حکومت خود تداوم بخشند. در غیر 
این صورت اگر تجربیات دهه های گذشته یعنی سال ۱۳۷۰ از نو 
تکرار شوند، طالبان برای حکومتداری با چالش‌های مهم و جدی 
روبرو خواهد شد. بنا به همین دلایل است که با گذشت مدت زمان 
نسبتا زیادی از تصرف خاک افغانستان، گروه طالبان هنوز قادر 
به آن نبوده تا به یک جمع بندی در مورد نوع سیاست‌ها و قالب 
حکومت آتی دست یابد. البته می‌توان قسمتی از این فرآیند را 
طبیعی تلقی کرد؛ چرا که بخشی از موفقیت های گروه طالبان به 
طور ناگهانی به دست آمد. از طرفی با توجه به فعالیت‌های طولانی 
مدت سیاسی و نظامی‌طالبان، نوع حکومت این گروه نیز باید از 
پیش تعیین شده باشد که چنین امری نیز غیرطبیعی محسوب 
می‌شود. آنچه که گروه طالبان را بیش از پیش با چالش مواجه 
می‌کند سایه آینده افغانستان است. آنها بیم از آن دارند که جامعه 
افغانستان در آینده همچون آتشی زیر خاکستر عمل کند. جرقه 
کنونی نیز در حال حاضر از پنجشیر خورده است که می‌تواند به 
سمت ولایات شمالی و سپس جنوبی یعنی مناطق پشتون نشین 
کشیده شود. بنابراین شاهد هستیم که با وجود این موارد روند 
پیشرفت تحولات سیاسی با محوریت طالبان در افغانستان به 
کُندی سپری  می‌شود. در این بین راه‌های برون رفتی نیز از این 
وضعیت وجود دارد که اگر مبنا بر اساس هزینه و فایده باشد، کافی 
است گروه طالبان بر اساس یک نگرش معقول دولتی فراگیر را در 
افغانستان تشکیل دهد؛ دولتی که اعضای آن مورد قبول مردم و 
جامعه افغانستان باشد. تحقق چنین امری می‌تواند چالش‌های 
موجود را از پیش روی طالبان بردارد و به‌عنوان عضوی از حکومت 

در آینده سیاسی افغانستان سهیم باشد.
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آرمان ملی: انتصابات دو روز اخیر ســیدابراهیم 
رئیســی از نگاه خیلی‌ها مهر تاییــدی بر همان 

مسیری است که دولت احمدی‌نژاد می‌رفت‌. ...

آرمان ملی: ظهر یکشــنبه بود که رسانه‌ها خبر 
از اخراج یکی از اساتید برجســته دانشگاه آزاد 
اسلامی دادند. شخص مورد نظر کسی نبود جز 
دکتر بیژن عبدالکریمی، دانشــیار گروه فلسفه 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال...

آرمان ملی: تزریق حدود 300 هزار دُز واکسن در 
روز، روند کُند واکسیناسیون در ایران دارد و فقط 

۹ میلیون نفر دو دُز واکسن کرونا را دریافت ...

روایت »آرمان ملی« از انتصاب‌های جدید 
رئیس جمهور: 

آقاي رئيسي! 
دولت سوم احمدي‌نژاد 

تشكيل داديد 
  بعد از انتخاب صولت مرتضوی 

 به‌عنوان معاون اجرایی، فرهاد رهبر 
 دستیار اقتصادی رئیس جمهور ، 

صادق خلیلیان هم استاندار خوزستان شد

»آرمان ملی« از وعده‌های واردات میلیونی 
واکسن گزارش می‌کند:  

آبان سياه؛ 
٤٥ روز  فرصت طلايي 

واكسيناسيون 
   وزیر بهداشت: 

 اگر روند واکسیناسیون 
سرعت نیابد در آبان ماه با موج جدید 

بیماری مواجه خواهیم شد

»آرمان ملی« گزارش می‌کند: 

 توقـف حکـم 
 اخــراج 

بیژن عبدالکریمی  
   رئیس دانشگاه آزاد: 

 حکم تا زمان رسیدگی مجدد 
متوقف شود

سیدمصطفی هاشمی‌طبا در گفت و گو با »آرمان ملی«: 

همین صفحه

سخــــن روز

صفحه 11

 یادداشت 2

یاد داشت 1

به لحاظ کاستی در زمینــه مطالعات منطقه‌ای و به‌ویژه 
اوضاع افغانستان و با توجه به سوابق مدیریت روابط فرهنگی 
در منطقه، مدتی است حاصل تجربه زیسته‌های خود را ارائه 
کرده‌ام. اینک معتقدم باید »راهبرد مدارا حکمت بنیان« در 
سیاست داخلی و خارجی را برگزید؛ که از یک سو؛ به حل 
تنازعات جناحی در درون و از دیگرسو؛ به ثبات سیاستهای 

کشور در منطقه بینجامد. زیرا اینک ...

»مدارا« گمشده سیاست خارجی 
کشورهای منطقه

   نوذر شفیعی
تحلیلگر مسائل سیاسی

ایران به عنوان یکی از قدرت‌های منطقه باید مراقب ابعاد 
پیدا و پنهان تحولات افغانستان باشد، در فضایی که طالبان 
حمایت بی‌چون و چرای پاکستان، عربستان، قطر، امارات، 
ترکیه و... را دارد سیاست خارجی ایران باید مبتنی بر کنش 
باشد نه واکنش! باید پذیرفت کشورهایی مثل پاکستان، 

عربستان، ترکیه، قطر ...

اگر مبنا بر اساس هزینه و فایده باشد، کافی است گروه 
طالبان بر اساس یک نگرش معقول دولتی فراگیر را در 
افغانستان تشکیل دهد؛ دولتی که اعضای آن مورد قبول 
مردم و جامعه افغانستان باشد. تحقق چنین امری می‌تواند 
چالش‌های موجود را از پیش روی طالبان بردارد و به عنوان 

عضوی از حکومت در ...

آیا ایران با طالبان رودربایستی دارد؟
امید فراغت
روزنامه‌نگار

همین صفحه

همین صفحه

جرقه پنجشیر

بهمن اکبری 
رايزن اسبق ايران در ازبكستان و عمان 

 اعتماد مردم
 »بدون شفافيت« 
جلب نخواهد شد 
    حاکمیت یکدست 
     به شرط داشتن برنامه 
    نتیجه می‌دهد

گفت‌وگوهای  آرمان ملی                                                

داود آقایی : 

 قدرت گرفتن طالبان، ژئوپلتيك منطقه 
صفحه 3را تغيير مي‌دهد

امیر رضا واعظی آشتیانی :

 صرف حضور در بین مردم 
صفحه 6چاره ساز نیست 

عراق؛گربه سیاه فوتبال ایران 

بازی مقابل عراق سختی‌های خاص خودش را دارد، به 
خصوص اینکه تیم ملی برابر سوریه اصلا خوب بازی نکرد و 
اگر بخواهد با همان بی‌برنامگی و بی نظمی که برابر سوریه به 
میدان برود، در بازی عراق هم حاضر شود قطعا دچار مشکل 
می‌شویم. متاسفانه در بازی برابر سوریه فوتبال قابل قبولی 
ارائه ندادیم و بیشتر فوتبال محلات کار کردیم. تیم عراق گربه 
سیاه فوتبال ایران است و تقابل برابر آنها دشوار خواهد بود، 
تیم عراق در مقدماتی جام جهانی خیلی خوب بازی کرد و 
نشان داد این تیم به راحتی شکست نمی‌خورد. ضمن اینکه 
عراق بازی‌ تدارکاتی قبل از برگزاری این رقایت‌ها داشته و 
در برابر کره جنوبی هم بازی را مساوی کرد، بنابراین مقابل 
ایران هم با همه انگیزه و توان ظاهر می‌شوند تا شکست قبلی 
خود را جبران کنند. تیم عراق فاز تهاجمی بالایی دارد و 
بازیکنانش هم از اعتماد به نفس خوبی برخوردارند. عراقی‌ها 
نظم و ساختار منظمی دارند و در ضد حملات خیلی خطرناک 
هستند. بنابراین بازیکنان ایران باید خیلی هوشمندانه برابر 
آنها ظاهر شوند. متاسفانه مشکل اصلی فوتبال ما در حال 
حاضر هماهنگی است. بازیکنان به دلیل اینکه قبل از برگزاری 
مسابقات بازی تدارکاتی نداشتند، به هماهنگی نرسیدند و 
حتی می‌تواتم بگوییم لژیونرها از توانایی خود نتوانستند به 

درستی استفاده کنند. 

 مسعود اقبالی
 مدرس بین‌المللی کنفدراسیون 

فوتبال آسیا 

یاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اشت های آرمان ملی                                                
سر‌مقاله : فریدون مجلسی

 چنان نماند چنین نیز 
هم نخواهد ماند!

مصیب نعیمی

 همکاری مشترک ایران و فرانسه 
در لبنان 

هادی حق‌شناس 

 توجه به خانوارهای کم‌درآمد 
در شرایط تورمی  

نیره سادات عبداللهی‌مقدم 

 رنگ‌ها  و اختلالات 
روانی

صفحه 12
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صفحه2

صفحه2

»آرمان ملي«دورويي پاكستان و ادعای صلح طلبی تروريست‌هاي طالبان در محاصره و سركوب پنجشير را بررسی می‌کند:

صفحه 2

     احمد مسعود ، مردم افغانستان را 
   به قیام ملی فراخواند 

رودست خورديد آقايان! 

ادامه صفحه 6

      الان مسئولان ذيربط ایران، با چه رويي مي‌خواهند حكومت اعلامي طالبان را 
 تاييد كنند  و در مراسم دعوت شده احتمالي حضوريابند؛        
  آن هم كنار پاكستاني‌هاي سركوب‌گر و همدست با يك مشت تروريست؟     

     ادعای دولت فراگیر طالبان درحالی است که مذاکره را نپذیرفتند 
    و با پاکستان به پنجشیر از هوا حمله کردند 
 
     طالبان: پنجشیر به طور کامل به کنترل ما درآمد 
     جبهه مقاومت : صحت ندارد 


